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۹ سال پیش
 در چنین روزی

وزیر کار خبــر داد: جهش بزرگ دولت نهم به  �
سمت کاهش نرخ بی کاری

متکــی، وزیــر خارجــه: ایران حقــوق خود را  �
براساس قوانین بین المللی استیفا می کند

وزیر راه خبر داد: مشــارکت بخش خصوصی  �
برای احداث چهار هزار کیلومتر آزاد راه

الســفیر: تصمیــم فرانســه برای از ســرگیری  �
مذاکرات با ایران درباره لبنان

سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: دور جدید  �
مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق حتمی است، 

اما زمان دقیق آن مشخص نیست
واکنــش بوش بــه نتایج مقدماتــی انتخابات  �

۲۰۰۸: دموکرات هــا آمریــکا را به آغــوش ایران 
خواهند برد

شیخ عطار، قائم مقام وزیر امورخارجه: ایران را  �
نمی توان تحریم کرد

به دستور هاشمی شاهرودی انجام شد: نقض  �
حکم اعدام شهلا جاهد

دبیرکل حزب اعتماد ملی: فحاشی و اهانت به  �
سیدحسن خمینی را تحمل نمی کنیم

مقدم، عضو شــورای مرکزی مجمع روحانیون  �
رد صلاحیــت گســترده اصلاح طلبــان،  مبــارز: 
نشــانه تصمیم جمعی برخی برای حذف جریان 

اصلاحات از عرصه حاکمیت بود
معاون وزیر نفــت عنوان کرد: نمره صفر برای  �

عملکرد زمستانی شرکت ملی گاز
وزیــر خارجــه عــراق خبــر داد: دور چهارم  �

مذاکرات ایران و آمریکا برگزار می شود
حســنی مبارک: با هرگونه اقــدام نظامی برای  �

حل مسئله هسته ای ایران مخالف هستیم 

رئیس شــورای اطلاع رســانی وزارت کشــور:  �
بازرسان انتخابات از میان مردم انتخاب شده اند

حداد عادل: حضور پرشکوه مردم گواه روشنی  �
بر همیشه زنده بودن امام خمینی (ره) است

کوثــری، فرمانــده ســابق لشــکر ۲۷ محمد  �
رســول االله: مردم شاهد صداقت دولت خدمتگزار 

هستند
ســخنگوی جبهه مردمی اصلاحات: با قهر از  �

انتخابات بیگانگان خوشحال می شوند
ســخنگوی جامعــه روحانیــت مبــارز: تهیه  �

فهرست موازی خلاف منافع اصولگرایان است
وزارت کشــور: هیچ داوطلبی به دلیل انتقاد یا  �

اعتراض به دولت رد صلاحیت نشده است

آیت االله هاشمی رفســنجانی: از اهداف ســند  �
چشم انداز چند سال عقب افتاده ایم

اقتصادی  � کمیســیون  عضو  مصباحی مقــدم، 
مجلس: آثار تورمی بودجه ۸۷ در شش ماه دوم 

سال آشکار می شود
هادی خامنه ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط  �

امام: برخوردهای کینه محور،  دردی را دوا نمی کند
رئیــس دیــوان عالــی کشــور: موضــوع رد  �

صلاحیت ها باعث تبلیغ علیه انتخابات نشود
بررســی  � در  همبســتگی:  حــزب  دبیــرکل 

صلا حیت ها، دقت خوبی صورت نگرفته است
علی اکبر ولایتی در دیدار نخســت وزیر امارات:  �

حفظ روابط برادرانه تنها عامل امنیت این منطقه 
 است
رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات: تغییرات  �

پیوسته قانون انتخابات به ابهامات افزوده است

آیت االله هاشمی رفســنجانی: هوشــیار باشیم  �
امنیت وارداتی غرب توطئه علیه منطقه است

ســخنگوی وزارت خارجه: آمریکایی ها در پی  �
بدنام کردن ایران و چین هستند

علی اکبــر ولایتــی: حفظ روابــط برادرانه در  �
حوزه خلیج  فــارس تنها عامل امنیت در منطقه 

است
رئیس کمیســیون انرژی مجلس: ذخیره سازی  �

گاز باید از سال آینده آغاز شود
حســنی مبارک: حضور آمریــکا در عراق علت  �

سرازیرشدن تروریست ها به این کشور است
دبیر کمیته اجرائــی جبهه متحد اصولگرایان،  �

شعار انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان را اعلام 
کرد: 
«پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است» �

کلیات لایحه بودجه ســال ۱۳۸۷ کل کشــور  �
تصویب شد

احمدی نژاد: وقتی قانون بودجه شفاف باشد،  �
امکان نظارت نیز بیشتر خواهد شد

شــورای نگهبــان صلاحیــت ۲۸۰ نامزد دیگر  �
انتخابات را تأیید کرد

وزیــر نفت خبر داد: راه انــدازی بورس نفت از  �
هفته آینده

سفر وزیر خارجه به مصر برای دیدار با مقامات  �
این کشور در رابطه با تحولات جاری منطقه

آینه دیروز

آغاز یک پایان
ســیدمحمدعماد اعرابی: ... دامــن زدن به فضای  �

«هــراس از جنگ»، بازی رســانه ای ایــالات متحده و 
هم پیمانانش برای تغییر محاســبات تصمیم ســازان 
داخلی ایران اســت. بازی ای که شاید در برخی مواقع 
کفه ترازو را به نفع جریانات غربگرا و اهل مماشــات 
داخلــی که از قضــا رابطه خوبی با اپوزیســیون های 
داخلی و خارجی دارند، ســنگین کند و بــا کلیدواژه 
«عقلانیــت» فضایی برای احیای نفوذ ازدســت رفته 
آنان در بدنه اجتماع ایران فراهم کند. اگر در سال های 
گذشته با سایه موهوم جنگ محاسبات برخی مسئولان 
دولتی ایران تغییــر کرد و به پذیرش توافقی نامتوازن 
با ایرادات ســاختاری، موســوم به برجام تــن دادند، 
حالا یک بــار دیگر رئیس جمهور و دیگــر دولتمردان 
آمریــکا و اروپا با بازآفرینی فضــای «هراس از جنگ» 
در یک خیمه شــب بازی رسانه ای سعی در تحت تأثیر 
قراردادن سیاســت داخلی و خارجی ایران دارند. در 
انتهــا می خواهیم به رویداد هایی بــا احتمال پایین و 
شــاید غیرممکن هم فکر کنیم و به نبردی رویاروی با 
ایالات متحده و یا هم پیمانانش بیندیشیم. درگیری ای 
که با توجه به شرایط شکننده ایالات متحده در داخل 
و خارج از خاک خود، نبردی از ســر استیصال آمریکا 
بــرای مهار ایــران و تغییر وضع موجــود خواهد بود 
نه از موضعی بالا برای حفظ قدرت و تداوم ســلطه. 
چنین نزاعی نشــانه مثبتی است چراکه بیش از آنکه 
به چالشی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود، آغازی 
برای پایان و فروپاشــی ایالات متحده خواهد بود. اما 
با همه ایــن احوال حرف آخر را پیــر جمارانی مان با 
کلام الهی اش گفت: «[ملت ایران] با اتکال به قدرت 
الهی در مقابل همه ایستاده و از این هیاهوها و چنگ 
و دندان نشــان دادن ها به خــود هراس راه نمی دهند 
و هــرروز مصمم تر و مهیاتر بــرای دفاع از آرمان های 

اسلامی هستند...».

نمایش خواسته های مردم
الهــه کولایی: ... مردم بار دیگر به خیابان ها آمدند  �

تا همه مسئولان را متوجه ضرورت پایبندی به عهدی 
کننــد که بــرای بهبود شــرایط زندگی مــردم با آنان 
بســته اند. مردم می خواهند مســئولان در این مســیر 
مبــارزه با فســاد و رانت خواری و تبعیــض را به طور 
گســترده دنبال کننــد. مردم در خیابان هــا بر حفظ و 
تداوم انقلاب اســلامی تأکید کردند تا وظایف کسانی 
که می توانند در این مسیر این مطالبات را محقق کنند، 

به آنها یادآور شوند. 
تنوع و کثرت طبقات و گروه ها و اقشــار اجتماعی که 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن شــرکت کرده بودند، ضرورت 
توجه به ســلیقه ها و انتظــارات گوناگــون را یادآور 
می شود. تنوع نگرش ها و انتظارات باید از سوی تمام 
مسئولان به رسمیت شــناخته شود و از تک صدایی و 
تک گرایی در جامعه پرهیز شود. تنوع افراد حاضر در 
راهپیمایی به خوبی ضرورت تقویــت کثرت گرایی در 

سطوح مختلف جامعه را یادآور می شود. 

عینک بزن
... در راهپیمایــی یوم االله ۲۲ بهمن امســال که با  �

حضور پرشکوه مردم در سراسر کشور برگزار شد، مردم 
در کنار شــعارهای ضداستکباری و به ویژه شعار مرگ 
بر آمریکا، هر یک به زبان و گویش خود، پیامی را برای 
رئیس جمهور آمریکا آماده کرده بودند. از دستنوشته 
«یــره ترامپ گنــده نیا، ادعات نشــه قنــاری» جوان 
مشــهدی تا «ترامپ خاکه ته سر کرن» (ترامپ خاک 
بر سرت) سمنانی ها و از دستبند نمادین بر دستان یک 
کودک و هل من مبارز طلبیدن یک نوجوان خطاب به 
ژنرال های پنج ستاره آمریکایی تا دستنوشته کنایه آمیز 
«ممنون آقای ترامــپ که زحمت عینک زدن ما را کم 
کردی» بخشــی از پاســخ های نمادین مردم ایران به 
لفاظی های اخیر ترامپ بود. از شرق تا غرب و از شمال 
تا جنوب، دیروز آمده بودند تا با برپایی جشــن پیروزی 
انقلاب اسلامی شعار مرگ بر آمریکا سر دهند. از قلب 
تهران تا خیابان اصلی روستای اردیب از توابع خور و 
بیابانک اصفهــان فرقی نمی کرد، مردم آمده بودند تا 
به رئیس جمهور جدید آمریکا بگویند هرگز از تهدیدات 
پوشالی آمریکا هراسی به دل راه نمی دهند و همیشه 

هر تهدیدی را با واکنش مناسب پاسخ می دهند. 

شکوه یک همبستگی
... ویژگی مهــم راه پیمائی دیروز این بود که مظهر  �

همبستگی ملی بود. دعوت کنندگان به این راه پیمائی، 
تمام طیف های سیاســی با ســلائق گوناگــون بودند 
و در میان شــرکت کنندگان نیز از تمام اقشــار و تمام 
سلائق سیاسی دیده می شدند. این تنوع، نشان دهنده 
همبســتگی ملــی و اجماع همگانی بــر وفاداری به 
انقلاب اســلامی و نظام جمهوری اسلامی است. این 
واقعیت شیرین، که در ســال های پایانی دهه چهارم 
از عمر این نظام مردمی جلــوه خاصی به راه پیمائی 
۲۲ بهمن داده بود، دوستان انقلاب اسلامی در سراسر 
جهان را شاد و دشــمنان آن را مایوس می کند. برای 
دشــمنان انقلاب اســلامی، علاوه بر اینکه راه پیمائی 
دیــروز مایوس کننده بود ایــن پیام را نیز داشــت که 
باید در نگاه خود به ملــت ایران تجدیدنظر کنند. این 
ملت، نه تنها از تهدیدها نمی ترســد و در برابر دشمن 
عقب نشینی نمی کند بلکه هر زمان که با تهدید مواجه 
شود بیشتر به صحنه می آید و با عزمی استوارتر به راه 

خود ادامه می دهد.

آینه

سال چهاردهم    شماره 2801 سیاستیکشنبه   24 بهمن 1395

بــراي مجموعه  حســین دهباشــي 
برنامــه «خشــت خام» این بــار با هادی 
غفــاری از مبــارزان قبــل از انقلاب و از 
اول  امامی ســال های  چهره های خــط 
انقلاب گفت وگو کرده است که گزیده آن 

را در ادامه می خوانید.
 بحمداالله من دســتم هرگــز به خون  �

کســی آلوده نشده! من قبل از انقلاب به 
لحاظ تئوریک به مبارزه مســلحانه برای 
انقلاب معتقد نبودم! یکی از ممیزه های 
مــا در اندیشــه هایمان بــه عنــوان یک 
حرکت تاریک، این بــود که ما انقلاب را 
انقلاب توده  مردم می دانســتیم یعنی از 
طریق یک اعتراض مدنی! یک شــورش 
مدنی، شــورش همگانی که بعد هم در 
انقلاب دیدیم بدون ســلاح انقلاب پیروز 

شد.
 در یک جلســه کــه من و پــدرم در  �

درس امام بودیم، بعد حاج آقا مصطفی 
اشــکال کرد؛ امــام به اشــکال حاج آقا 
مصطفی جــواب داد. حاج آقا مصطفی 
باز بــه آن جواب هم اشــکال کرد! امام 
جــواب داد؛ بــار دوم هم جــواب داد. 

حاج آقا مصطفی باز به آن بار دوم هم اشــکال کرد! 
امام یک خرده با صدای درشــت تری فرمود که شب 
در خانــه توضیح می دهــم! حاج آقا مصطفی گفت 
آقا شب چیه- دســتش را هم بلند کرده بود – شب 
چیه؟ خب بگو بلد نیستم دیگه! اگر بلدی همین جا 
بگو دیگه، شب کدام است؟ اگر بلدی الان بگو، خب 
بگو مطالعه نکردی! خیلی صمیمانه و اینها بود که 

نظام روحانیت را رشد می داد.
 مرحــوم پــدر، به شــدت از آقای مصــدق دفاع  �

می کرد. درعین حال که آقای کاشــانی را هم دوست 
می داشت. به شدت از آقای مصدق دفاع می کرد؛ اما 
دیگر این آخرها که نمی شــد هر دو را با هم دوست 

داشت.
 پدر ســال ۵۳ شهید شد. ایشــان چند تربیت شده  �

دست اول داشتند؛ البته من اینها را خیلی اکراه دارم 
بگویــم که ازجمله سرانشــان یکــی مرحوم مجید 

شریف واقفی بود. همین که دانشگاه به نام اوست.
 ســازمان مرکــزی مجاهدیــن خلــق، از بچــه  �

مسلمان هایش. ایشان به اندازه یک سال هرروز خانه 
ما می آمد. من هم نوجوان بودم. یک بار پرسیدم که 
پدر ایشان کیســت؟ گفت این بار پرسیدی ولی دیگر 
نمی پرســی ها؟ دیگه نمی پرســی ها؟ اگر ایشــان را 
دیدی از آن طرف برو نپرس! تا بعد که ایشــان شهید 
شــد و اعلامیه را خواندم عکسش را دیدم فهمیدم 
مجید شریف واقفی هســت. خب اینها دست پرورده 
پدر مــن بودند. بعضی هایشــان، آنها که مســلمان 

ماندند مؤمن بودند. بعد از آن ضربه ۵۴ .
 ما توی حیاط ایســتاده بودیم من و مادر و خواهر  �

و بــرادرم، دیدیم از پشــت پدرم را گرفتند از پشــت 
کشان کشــان می آورند؛ البته چنــد جمله گفت، آن 
موقع به امــام، امــام نمی گفتند حاج آقــا روح االله 
می گفتند. هوای حاج آقا روح االله را داشته باشی این 
مرد بســیار پاک دامنی است؛ ترویج او بر شما تکلیف 
اســت. من بر شــما تکلیف می کنم هوای مادرت را 
داشته باشــی. چون مادر من ۳۰ ســال مریض بود. 
ایــن آخرین دیدار بود. آن آقایــی که اخیرا فوت کرد 
(شــجونی) یک چیزهایی گفته بود، نسبت های ناروا 
داده بود. من خودم بیني و بین االله شهادت می دهم 
که هرچه کرد دســت هایش را بیاورد بالا، اشکش را 
پاک کند، دست بالا نیامد. هرچه کرد بالا نیامد! با ما 
صحبت می کرد ســرش افتاد پایین. بدنش هم همه 
لت وپار بود. ساعت ۸، ۹ شب بود از ملاقات آمدیم. 
رفتیــم خانــه آیت االله العظمی خوانســاری؛ مرجع 
تقلید تهران بود. زنگ زد به آقای ثابتی. گفت همین 
امشــب آقای غفــاری را آزاد می کنید. گفت چشــم 
قربان؛ چشــم قربان. صبــح اول صبح، لباس هایش 
را بیاورند بیایند ببرند! نگو که نامرد می دانســته که 

همان شب تمام کرده بود!
 مــا دربــاره دو نفــر، مرحــوم آقای شــریعتی و  �

مرحوم آقــای حاج آقــا مصطفی معتقــد به مرگ 
مشکوک هســتیم. چون حضرت امام فرمودند فَقد. 
کلمه شــهادت اســتفاده نکردند. مرحوم شریعتی 
هم فَقد نوشــتند؛ البته می دانید که فَقد یک حالت 
ازدســت رفتن اســت... امام خیلی با احتیاط حرف 
مــی زد. یکــی از ویژگی هــای امــام این اســت که 
همین طوری حرف نمی زد. امام مایل به کالبدشکافی 

حاج آقا مصطفی نبودند. 
 با شــریعتی هم بند بودیم و سلولشــان درســت  �

روبه روی ســلول من بــود. بله اهل نماز، حســابی. 
یک خانمــی را می آوردند روز ملاقــات – مادرم به 
مــن گفت- یــک خانم خیلــی بــدی را می آوردند، 
بی حجاب، پاشــنه های بلنــد تق تق، بــه مادرهای 
ماها کــه برای ملاقــات جمع می شــدند می گفتند 
این زن شــریعتیه! این زن شریعتیه! یک زن ساواکی 
می آوردند که نشــان بدهند مثلا خانواده شــریعتی 
مبتذل هســتند؛ درحالی که زن شریعتی نبود! مادرم 
زن شــریعتی را می شناخت. مادرم داد زده که دروغ 

می گویند! که بعد مادر من را بردند زدند!
 من سال ۵۴ به این طرف، به فلسطین رفتم. حالا  �

اینها را خیلی مایل نیستم علنی بشود. ما سال ۵۴ به 
این طرف با چند جا تماس پیدا کردیم. یکی از طریق 

آقای قذافی با لیبی.
 آقای چمران به شــدت عارف مســلک بــود و با  �

عرفــات میانه اش خوب نبــود؛ ولی آقای فارســی 

بــه عرفات وصل بود. آقای فارســی چون به مبارزه 
مســلحانه معتقد بود؛ اما امام موســی صدر مبارزه 

مسلحانه را به این معنای ترور، اصلا موافق نبود.
 با محمد منتظری مدت ها هم اتاق بودیم. با خانم  �

دباغ مدت ها هم اتاق بودیم.
  مــن چندین پاســپورت داشــتم. آن پاســپورتی  �

که بیشــتر دستم بود، با کت و شــلوار بودم؛ عبداالله 
گلشنی! شغل فرش فروش، حتی من رفتم پاریس... 
پاســپورت غیر ایرانی هم داشتم. عربی بود، افغانی 
بود. ترکی بود. البته بیشترین جعل را محمد منتظری 
انجام می داد. خدای جعل بود. سخت ترین امضاها 
را که افراد نمی توانند جعل بکنند، ایشــان به راحتی 

جعل می کرد.
 من ســال ۵۷ کلا در تهران با چادر زندگی کردم.  �

با چادر می رفتم این  طــرف و آن طرف. خیلی جاها 
جالب اســت با عبا، عمامــه، کت، شــلوار، پیراهن 
مثل شــما چهارگوش یقه خرگوشی می گفتند که آن 
موقع هــا مد بــود. می رفتم جایی ســخنرانی اجبارا 
باید چادر ســر می کردم، عمامه را کوچک می بستم. 
با عمامــه می رفتم بــالا، غالبا هم هرجــا می رفتم 
ســخنرانی، خانمــم همراهم بــود. غالبــا خانمم 
همراهــم بود که همیشــه چادر داشــت. ۲۰، ۳۰ تا 
دختر همیشــه همراه مــن بودنــد. ۲۰، ۳۰ تا خانم 
دست پرورده های خودم همیشــه دور من بودند که 

از خانــه می آمدم بیرون، ۱۰، ۱۲ 
تا همیشه همراه من بودند. خدا 
رحمت کند خانم هایی بودند که 

بعضی هایشان شهید شدند... .
  ازغنــدی یک خرده ســواد  �

آخونــدی داشــت، ســه، چهار 
ســالی یک تلمذّکی کرده بود و 
فقر مالی او را به ساواک کشانده 
بــود. البته درس خوانــده بود، 
بعد هــم لیســانس گرفته بود. 
گفــت می خواهند به ما ملاقات 
بدهنــد. زهرا خانــم را آوردند و 
یک بچــه بغلش بود. بعد بچه 

۴۰ روزه که لُپش هم درشــت بــود، جلوی من لُپش 
را می کَنــد. جیغ و داد و داد و هــوار که من اعتراف 
کنم. گفتم من چیزی ندارم. آن یکی بازجو رســولی 
می گفت که فایــده ندارد آن بچه را ول کن، خودش 
را بزن. کابل شروع شد؛ تمام سر و گردن من را زدند. 
بله من الان نشان شما بدهم که پایین پایم بعد از ۴۳ 

سال هنوز خوب نمی شود و سیاه است.
 پوتیــن پایم هســت؛ یعنی کفــش معمولی هم  �

نیست. پوتین پایم هســت و لباس نظامی و اسلحه 
هم بســتم و این خیابــان تهران نو، خیابان لشــکر و 
راه آهن اینها را می رفتم یکی یکی تحویل می گرفتم یا 
نیرو می گذاشتم، آدم می گذاشتم؛ چون خیلی عوامل 
داشــتم، خیلی. بیــش از ۵۰۰، ۶۰۰ تا دســت پرورده 

مستقیم داشتم.
 اینها مســجد مــن می آمدند. من قــرآن درس  �

می دادم، البته قرآن مبارزاتی. همه اش مبارزه بود. 
ســوره محمد (ص) درس می دادم؛ حتی پای منبر. 
مــن همان شــب تلویزیون یک جــا میهمان بودم، 
عصری رئیــس مجاهدین خلق {فداییــان اکثریت 
صحیح اســت} شــاخه اکثریت آقای فرخ  نگهدار 
را دیدم. گفت مارکسیســم قــدرت خیزش مردم را 
ندارد؛ ولی شما و اســلام دارید. گفت انقلاب پیروز 
خواهد شــد، شــما برنامه ندارید، ما برنامه داریم. 
همان شــب که ایــن را گفت، من نمانــدم. همان 
شــب رفتم منزل آقای مطهری. ساعت ۱۱، ۱۲ شب 
بود. مطهری گفت الان برویم خانه آقای بهشــتی! 
آقای بهشــتی خواب بود. از خواب بیدارش کردیم. 
نشســتیم تا نزدیک اذان صبــح. یک برق مهمی در 
مغــز آقای مطهری و آقای بهشــتی زد که شــروع 
کردند به نوشتن. اصلا بنیاد حزب را مرحوم بهشتی 
آنجا نوشت و گذاشت. بنیاد تشکل حزب جمهوری 

اسلامی را همان جا گذاشت.
 تا ۲۵ بهمن اســتراحت کردم. تقریبــا هنوز نماز  �

صبح نشده بود. تلفن بالای سرم بود، زنگ زد. گفت 
آقای غفــاری من مرتضــی مطهری هســتم. گفتم 
بفرمایید ســلام علیکم. گفت خوابی یا بیدار؟ گفتم 
والا شــما بیــدارم کردید. گفت امــام همین الان به 

من گفتند شما بروید خرمشــهر، الان بروید آبادان و 
اهواز را تحویل بگیرید، نفت را تحویل بگیرید. گفتم 
آقا مگر با ماشــین می شود رفت؟ گفت ماشین کدام 

است؟ شما هواپیما بگیرید.
 کمیتــه انقلاب درســت کردیم و رفتیــم آبادان  �

شــرکت نفت را تحویل گرفتم. من حتــی آنجا یک 
گلوله در کردم و گفتم به این گلوله قســم دیگر شاه 

بر نخواهند گشت.
 سرلشــکر شــمس، فرمانده لشــکر اهواز را من  �

تحویل نگرفتم. بعد آقاشیخ علی تهرانی آمد تحویل 
گرفت. من یک نفر را اعدام نکردم.

 در همان ماجرای دادگاه هویدا من فقط مستمع  �
هستم همین فقط. جرم من این بود که آنجا نشسته 
بــودم. هیچ کس نمی داند چه کســی او را کشــته؟ 
فقط خلخالی می داند و خــدا. خلخالی خودش او 
را نکشته اســت. این مقدار را من می دانم. خلخالی 
خــودش نکشــته. دادگاه او تمام شــده بــود. آقای 
خلخالی حکم داد و حکــم را در دادگاه خواند. من 
نشســته بودم، اینها نوارهایش هســت. همه ضبط 

شده است.
 بعــد از این تاریخ در ســال ۵۸ بــا حکم آیت االله  �

مشــکینی و آیــت االله منتظری من به عنــوان رئیس 
دادگاه عالی شمال، انتخاب شدم. شمال که می گویم 
از آبعلــی به این طرف شــروع می شــد می رفت تا 
بجنورد، از آن طرف هم می رفت 
تا نزدیک آســتارا! حاکم شــرع 
بودم یک ســیلی به کسی نزدم. 
یک سیلی! یک روز زندان نکردم 
یک روز! فقــط گنده گویی کردم. 

من اصلا یک شلاق هم نزدم.
�  آقای خلخالی آنچه از بیرون 
دربــاره او می گویند- حالا مُرده 
و رفته- من منافعم این اســت 
که امــروز به او بد بگویم! یعنی 
روشــنفکربازی دربیــاورم، ولی 
مــن ایــن کار را نمی کنم. آقای 
خلخالی پرونده ها را می خواند. 
آنچــه قیدوبندهایی را که امروز معمول اســت آنها 
را رعایــت نمی کــرد. قیدوبنــد یا رویــه قضائی؟ یا 
حقــوق متهم؟ الان اینها همه قابل قبول اســت، اما 
ســال اول انقلاب این نیست. ســال اول انقلاب هر 
شــب ما پنج تا، شــش تا، ۱۰تا کودتاچی می گرفتیم. 
هر شب! کودتا نمی خواست بشود! کودتا نبود! توی 
خیابان ســاواکی ها راه می رفتند گُروگُر از توی پیکان، 

بچه های ما را می کشتند.
 آقای ســپهبد ربیعی تا آخرین فشــنگ تیراندازی  �

کــرد. آقای ربیعی کجا خودش را تســلیم کرد؟ من 
اینجا هســتم. آقای ربیعی را من گرفتم آوردم، توی 
هلیکوپتر بود. آقای ربیعــی در هلیکوپتر بود فرمان 

کشتار ۱۷ شهریور را همین آقایان دادند.
 مــن فرمانــده کل قــوای تهــران بــودم. ارتش  �

نتوانست کاری بکند.
 نصیری و خسروداد و رحیمی و ربیعی همه شان  �

یکــی بودنــد. اینهــا تــا آخریــن فشنگشــان را که 
می توانســتند زدند. آقای نصیری در سال ۵۳ محکم 
خواباند توی گوش من. همه شــان با هم در ســتاد 
مشــترک مبنایشــان این بود که مردم را بکشیم. من 
نمی توانم حرف بزنم نمی خواهم هم که حرف بزنم! 
فلان آقایی که بعدها هم کاره ای شــد توی هواپیما، 
به شــاه می گوید که اجازه می دهیــد من تهران را با 
یک میلیون کشــته آرام کنم؟ دنبال پرده دری نیستم. 
ول کنید، خب نمی خواهــم! ولی حرف ها را به گور 

می بریم ان شاءاالله.
 ســال ۶۰ من سمتی نداشــتم. من هادی غفاری  �

بودم. همــه مردم من را می شــناختند. توی خیابان 
مردم پشت سر من نماز می خواندند. سال ۶۰ منافقین 

در میدان ولیعصر پنج هزار نیروی مسلح آوردند.
 من به پاســدارم گفتــم نادر برو تــو، گفت آقای  �

غفاری نمی شود رفت، پاســدارها بستند. خود سپاه 
پاســداران خیابان را بســته بود! خــب؟ یک جوانی 
است که دیگر شکسته شده، پیر شده. این نشست در 
فیاتی که من در آن بودم. فیات برای وزارت بازرگانی 
بود، از بچه های وزارت بازرگانی گرفته بودم. پشــت 
این فیات از داخل ولیعصر و از پیاده رو رفتیم بالا. آن 

دوســت دیگرم بهرام بود، منافقین جلو 
ما بودند. دوستم گفت چه کار کنم، گفتم 
چه کار کنم چیه؟ بزن برو جلو. آمد پایین 
مشت زدیم تیر زد! اولینشان افتاد. البته 
نمــرد. وقتی افتاد، منافقیــن پس زدند. 
پنج هزار نفر پس زدند! برگشتم زود داد 
زدم بیایید! به اندازه صدهزار نفر ریختند، 
همه اینها را گرفتیم! شــب کــه اینها را 
به زنــدان اوین می بردیــم، اتوبوس کم 
داشتیم. توی هر اتوبوسی صد نفر بیشتر 

چپاندیم.
�  آقــای علم الهدی آن موقع مســئول 
یکی از کمیته ها بود. رئیس کمیته ها هم 
که آقای مهدوی کَنی بود. قائم مقامشان 
هم آقــای باقر کَنی بودنــد. من با آقای 
درگیر شــدم. من وســط  مهدوی کَنــی 
خیابــان ایســتادم چریک هــای فدائیان 
خلــق داشــتند مســلحانه راهپیمایــی 
می کردند. خوابیدم وسط خیابان که مگر 
از روی جنــازه من رد شــوید! تظاهرات 
مســلحانه یعنــی چی؟ انقلاب شــده، 
پیروز شــدیم، نظام مند، قانون اساســی 
می رویم می نویســیم. من وسط خیابان 
خوابیدم، اینها جرئــت نکردند جلو من بیایند. چون 
جلو من بیایند من هوادار خیلی داشتم. من اگر اشاره 
می کــردم اینها را درو می کردند. پاســدارم گفت که 
بی ســیم، آقای مهدوی کنی (وزیر کشور) پشت خط 
است. گفت آقای غفاری شهر را شلوغ کردی؟ گفت 
من وزیر کشورم! گفتم کشــور رفت تمام شد! کشور 
نمانده که، مسلحانه قیام کردند شهر را گرفتند. اینها 
تهران را بگیرند تمام شــده. انقلاب دیگه کجا بود؟ 
آقای مهــدوی خیلی محترمانه گفت چشــم آقای 
غفاری ببخشــید به کارتان ادامــه بدهید! بعدا بهم 

گفتند که شما مردانگی کردی، شجاعت کردی.
 مــن در ماجــرای گروگان گیری معتقــد بودم که  �

هرچه زودتر را این تمام کنید. بعد هم من اســناد را 
خواندم، آمریکایی ها دست بردار نبودند. می خواستند 
به هر نوعی ازسوي عوامل جدیدشان، از کودتا بدتر، 

یک کشتاری بدتر از ۳۰ تیر راه بیندازند.
 آنها با چریک های فدائیان خلق ارتباط داشــتند،  �

با منافقین ارتباط داشــتند. اینها ارتباط های گسترده 
داشــتند و با بعضــی از ملیّون، حــالا نمی خواهم 
پرده دری کنم، نهضت آزادی در این داســتان نبود. 
یکی- دونفرشــان، متهم بودند کــه مذاکره کردند. 

امروز مذاکره قداست دارد. امروز سال ۵۹ نیست.
 بــه آقای علی اکبر معین فر کــه در ماجرای نطق  �

آقــای صباغیان، کتک خــورده، گفتم ایشــان آقای 
غفاری قره باغ را با من اشــتباه گرفته! آن موقع آقای 
غفاری قره باغ ۷۰سالش بوده! که باهاش درگیر شده، 
من ۲۷ ســالم بوده! او سید بوده، عمامه اش مشکی 
بوده، من عمامه ام ســفید اســت. او نماینده ارومیه 
بوده، من نماینده تهــران بودم. اصلا همه معرکه را 
آقای غفاری قره باغ شــروع کرده است! آقای محسن 
مجتهدشبســتری هم کــه گفته لنگه کفش به ســر 

معین فر زدم، دروغ محض است.
 دو شب قبل از آن حادثه، آقای هاشمی رفسنجانی  �

ما را دعوت کرد به دفترش. من بودم و آقای بشارتی 
و مهنــدس الویــری، ۲۰، ۳۰ نفر را که بــه قول آن 
روز تندروهای مجلس بودیــم، دعوت کرد دفترش، 
رفتیم. گفــت اینها فردا نه پس فردا با شــروع نطق 
آقای صباغیان قصــد به هم ریختن مجلس را دارند. 
شــما که ما را قبول دارید هیچ عکس العملی نشان 
ندهید و این یک بیعت با من است. بیعت می کنید؟ 
همه گفتیم بلــه. ما همه مان به آقای رفســنجانی 
قول دادیم که فردا هیچ کس در برابر آقای صباغیان 
هیچ چیز نگویــد. آقای صباغیان آمــد. نطق قبل از 
دستور ۱۰ دقیقه است. آقای صباغیان آمدند صحبت 
کردند و هرچه توانست به خط امامی ها حمله کرد! 
تا توانست حمله کرد، آن موقع حمله شده بود دیگر! 
یعنی جو کشــور به گونه ای بود کــه همین مردمی 
که تا شــش ماه قبــل می گفتند: «بــازرگان بازرگان 
نخســت وزیر ایــران/ درود بر بازرگان نخســت وزیر 

ایران!» همین ها می گفتند: «...».
 آقــای صباغیان صحبــت کرد، همه نشســتیم،  �

هرچی گفت ما نشســتیم، ۱۰دقیقه اش تمام شد، ول 
نکرد. آقای هاشــمی زنگ را زد کــه آقای صباغیان 
وقتتان تمام شــد! چشــم چشــم گفت و ادامه داد. 
همه چیز به ماها گفت! به همه ماها خط امامی ها! 
آن موقــع می گفتند حزب االله. ۱۰ دقیقه اش شــد ۲۰ 
دقیقــه. آقای هاشــمی گفت آقای صباغیان شــما 
می خواهید شــلوغ کنید، دوســتان من قــول دادند، 
شلوغ نکنند. قول دادند شلوغ نخواهند کرد، بی خود 
وقت مجلس را نگیرید، تمام شــد وقت شما؛ آقای 
قانون منــد، آقــای قانون مدار، ۱۰ دقیقه تان شــد ۲۰ 
دقیقه! شد، نیم ساعت! آقای صباغیان نیم ساعت... 
میکروفونشــان را قطع نکردند. وقتی ۲۰ دقیقه شد 
نیم ســاعت، بار ســوم آقای غفاری قره باغ از عقب 
بلند شــد! پیرمرد بود. از آقای رفسنجانی اگر مسن تر 
نباشــد کمتر نیست. آمد بالا، گفت آقای هاشمی اگر 
شــما عرضه ندارید اداره کنید، ما بلدیم اداره کنیم! 
آقای صباغیان را گرفت کشــید پایین. آقای صباغیان 
بدشانســی آورد، دســتش خــورد به عمامــه آقای 
غفاری قره باغ، علی اکبر غفاری قره باغ، به زمین افتاد!

 توهین بدی بود و بعد هم خون جوشــید جلوی  �
چشــم بچه های حزب اللهی. وقتی عمامه اش افتاد 

پایین دیگر جنگ مغلوبه شد! 
ادامه در صفحه ۷

هادي غفاري در «خشت خام»

دستم به خون کسي آلوده نشده 

 دستگیری من در سال ۸۸ دروغی 
بود که جناب آقای شریعتمداری 
گفت؛ پسر بزرگم زنگ زد خانه و 
خانمم گوشی را برداشت. گفت 

بابا را گرفتند؟ خانمم گفت بابات 
اینجا خوابیده توی اتاق خواب پیش 
من خوابیده! گفت آره اینجا کیهان 

توی مدرسه فیضیه قدم به قدم 
چسبانده اند. بعد گوشی را گرفتم 

گفتم چه شده بابا؟ گفت اینجا کیهان 
پر کردند


